
ــرزاده با  ــ ــدیـ ــ ــره قـ ــی ــن م
مــــــدرک کــارشــنــاســی 
شیمی دانــشــگــاه یــزد 
کار خود  از سال 1392 
ــوزش  ــ ــوزه آم ــ را در حـ
کـــرده  ــرورش آغــــاز  ــ و پـ
است و سابقۀ 10 ساله 
که سه ســال از این  به عنوان معلم دارد 
دوران را در مقطع پیش دبستان بــوده 
کــنــون در  اســت و از هفت ســال پیش تــا

سمت آموزگار پایه اول  فعالیت دارد.
ســـادگـــی در عــشــق، مــحــبــت از 
کـــار معجزه  ــود، عــلاقــۀ در  ــ وجـ
مــی کــنــد. بــایــد عــاشــق بــاشــی تا 
رخ دادن معجزه را بنگری. عشق 
کودکان و دلدادگی به آن ها  به 
مرا سرشار از شوق کرده است تا 
روز بــه روز با آفریده های بی نظیر 
خــدا بیشتر عجین شــوم و هر 
لحظه عطر وجود نازنین خالق 
کنم و چه  هستی را استشمام 

کودکان سرزمینم  توفیقی بِه از اینکه خــادم 
که  هستم. در بین خــاطــرات تلخ و شیرینی 
در طــی خدمت بــه ایــن فرشته های زمینی 
داشته ام، خاطرۀ کودکی که در آذرماه چندین 
کلاسم پیوست، در ذهنم  گذشته بــه  ســال 

مانده است. 
با ورود نازنین به کلاسم بین یک دو راهی قرار 
که در لحظه باید تصمیم می گرفتم. از  گرفتم 
که بین عقل و قلب اختلافاتی  آن لحظاتی 
صورت می گیرد. داستان کلاس من و نازنین 
با حکمرانی قلب شــروع شــد. دختر بچه ای 
ــرزان وارد کــلاس شــد. با  کوچک بــا دســتــان لـ
گردانم  گرفتن دست های ســردش او را به شا

ــدن همکلاسی  کـــردم. بچه ها از دی معرفی 
جدیدشان خیلی خوشحال شدند. شکر 

ــوزان عــزیــزم،  ــــش آمــ ــا وجـــود دان خـــدا، ب
فضای مناسبی برای نازنین مهیا شد؛ 

امــا غوغای ســـؤالات مبنی بر اینکه 

نازنین چطور دانش آموزی هست، در ذهنم 
شروع شد.

بعد از اتمام کلاس، مادر نازنین با چشمانی 
اشک بار به سمت من آمد و گفت: »خواهش 
می کنم کمکم کنید تا دخترم بتواند مثل بقیۀ 
بچه ها بــا آرامـــش در مــدرســه درس بخواند. 
مــتــأســفــانــه مــعــلــم قــبــلــی دخــتــرم نتوانسته 
است ارتباط عاطفی با او برقرار کند و دخترم 

اعتماد به نفس را از دست داده است.«
ــقــش بــســزایــی  ــنــکــه مــعــلــم ن ــه ای ــا تـــوجـــه بـ بـ
ــه خـــودبـــاوری دانـــش آمـــوز به  ــرای کــمــک ب ــ ب
کــلام مثبت او مورد  توانایی هایش دارد، هر 
توجه دانــش آمــوز اســت. نحوۀ برخورد معلم 
ــی زیــادی  نازنین باعث شــده بــود فشار روانـ
کــودک به توانایی هایش  داشته باشد. ایــن 
ــا هــمــکــلاســی هــایــش  ــود و بـ ــ ــردد ب ــ بــســیــار مـ
ــارم سخت  ــ ک ــرفــت.  بــه ســخــتــی ارتـــبـــاط مــی گ
که  که باید تمام تلاشم را مــی کــردم  بــود، چــرا 
کم کم  کنم. روزهــا گذشت.  با او ارتباط برقرار 
ــه داشـــتـــم، رابــطــۀ  ــا ابــــراز مــلاطــفــت هــایــی ک ب
عاطفی خوبی بینمان بــرقــرار شــد. در اوایــل 
کلمات  ــدن  ــوان تمایلی بــه نوشتن امـــلا و خ
نداشت و زمان املا استرس شدیدی داشت 
ــم، بــلــد نــیــســتــم.« با  ــوان ــمــی ت و مــی گــفــت: »ن
اطمینان خاطر دادن به اینکه 
کــلــمــه ای را دوســـت داری  هــر 
کــم کــم از استرسش  بــنــویــس، 
ــرور زمـــان،  ــه مـ کــاســتــه شـــد و بـ
کلمات را درست  امــلای بیشتر 
کلمات  می نوشت و از نوشتن 
ــت خــیــلــی ذوق مــی کــرد.  ــ درس
ایجاد فضای شاد و دور از فشار 
ــی در زنـــگ امـــلا و نوشتن  ــ روان
املایی متفارت و خلاق، انگیزۀ 
نازنین را برای یادگیری بیشتر می کرد. نازنین 
ــه روز بهتر امــلا می نوشت. زمــانــی رسید  ــ روزب
کـــه خــــودش بـــه بــچــه هــا امـــلا مــی گــفــت و در 
گروهی فعالانه شرکت می کرد.  فعالیت های 
نازنین دختر بااستعدادی بود که فقط نیاز به 
آرامــش و محبت داشت تا تمام آنچه هست، 
به معلم خود نشان دهد. سال ها بعد روزی 

اتفاقی در یکی از کلاس های تابستانه نازنین 
کـــلاس شــشــم بــود.  ــوز  ــدم. او دانـــش آمـ ــ را دی
که بــرای اولین بار  هیچ شباهتی به نازنینی 
دیــده بـــودم، نــداشــت. پــرانــرژی و شــاد بــود و 
چشمانش مثل ستاره های درخشان آسمان 
کویر می درخشید. تا مــرا دیــد، به ســوی من 
که انگار  گرفت  کشید و چنان در آغوشم  پر 
امن ترین جای دنیاست. تمام خاطرات آن 
سال به سرعت از ذهنم گذشت. به من گفت: 
»خانم، من مدیون شما هستم و هیچ موقع 
لطف و محبت شما را فراموش نمی کنم.« این 
نوع خاطره ها از شیرینی های حرفۀ معلمی 

است که توصیف شدنی نیست.
حقیقت این است که معلم خوب بودن فقط 
کنار  به سن و ســال و تجربه و... نیست. در 
همۀ این ها، محبت و دلدادگی دنیای بچه ها 

را متحول می کند. 
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کوچکت
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منیره قدیرزاده
گار پایۀ اول دبستان دخترانۀ ناحیۀ 1 آموز

کــــارم ســخــت بــــود، چــرا 
ــم  ــلاش کــــه بـــایـــد تـــمـــام ت
ـــا او  ــ ـــه ب کــ ــردم  ــ ــ ــی ک ــ ــ را م
ارتــبــاط بــرقــرار کنم. روزهــا 
ــراز  ــ ــا اب ــت. کـــم کـــم بـ ــذشـ گـ
ملاطفت هایی که داشتم، 
ــــطــــۀ عـــاطـــفـــی خــوبــی  راب

بینمان برقرار شد.
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